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دلبستگی

»ایران« از تشییع باشکوه رهبر شهید در تهران گزارش می‌دهد

آخـرین دیدار یـار

ســـنگین  ا  اجتماعی/هـــو وه  گـــر
اســـت؛ ســـنگین‌تر از آن چیـــزی که 
بتـــوان بـــا کلمـــات توصیـــف کـــرد. 
از همـــان ســـاعات ابتدایـــی نیمـــه 
شـــب، خیابان‌هـــا دیگـــر خیابـــان 
نبودنـــد؛ انـــگار رودهای خروشـــانی 
ش  ه‌پو ســـیا ی  ن‌ها نســـا ا ز  ا
هـــم  بـــه  فرعـــی  جویبارهـــای  در 
می‌پیوســـتند تـــا بـــه یـــک اقیانوس 
بی‌کـــران تبدیـــل شـــوند. صـــدای 
»یا حســـین« و »هیهات منـــا الذله« 
در فضـــای شـــهر پیچیـــده اســـت؛ 
صدایی کـــه نـــه تنهـــا از حنجره‌ها، 
که از اعمـــاق جان مـــردم برمی‌آید. 
در  گویـــی  عصازنـــان،  پیرمـــردی 
جســـت‌و‌جوی گمگشـــته‌ای است، 
به دیـــوار تکیه‌ داده و اشـــک‌هایش 
بر محاســـن ســـپیدش جاری شـــده 
اســـت. با خـــودش زمزمـــه می‌کند: 
»ســـتون خیمـــه فروریخـــت… حالا 
پناهمان کیســـت؟« ماشـــین حمل 
پیکـــر آقای شـــهید ایـــران هنـــوز به 
میـــدان آزادی نرســـیده اســـت، اما 
تلاطمـــی  چنـــان  جمعیـــت  مـــوج 
دارد کـــه گویـــی زمیـــن زیـــر پایمان 
می‌لـــرزد. هر کســـی تـــاش می‌کند 
حتـــی بـــرای یـــک لحظه، دســـتش 
بـــه ضریح برســـد؛ گویـــی لمس آن 
ضریـــح معطـــر بـــه گلاب، مرهمـــی 
اســـت بر زخم تنهایی‌ همـــه افرادی 
که امروز برای تشـــییع پیکر مردی از 
تبـــار تاریخ آمده‌اند. زنـــان و مردانی 
فرزنـــدان خـــود را بلنـــد کرده‌انـــد تا 
کودکانشان شاهد ورق خوردن برگی 
از تاریخ ایـــن مرزوبوم باشـــند، آنها 
بـــا چشـــمانی خیـــس و صدایی که 
از بغـــض می‌لـــرزد، بـــرای آخرین بار 
با پـــدر معنوی‌ خـــود وداع می‌کنند. 
پســـران  و  دختـــران  چشـــمان  در 
جوان‌تـــر، امـــا بهـــت مـــوج می‌زند؛ 
بهتـــی کـــه ناشـــی از نوعـــی یتیمـــی 
ناگهانـــی اســـت. انـــگار با رفتـــن او، 
بخشـــی از تاریخ، بخشی از هویت و 
بخشـــی از باورهایشـــان نیز به خاک 
ســـپرده می‌شـــود. در دالان تاریخی 
تشـــییع آقای شـــهید ایـــران نه فقط 
یـــک پیکـــر کـــه یـــک اندیشـــه، یک 
مأمن و یک دلگرمـــی از میان مردم 
مـــی‌رود. گاهـــی ســـکوت ســـنگینی 
میـــان فریادهـــا حاکم می‌شـــود. در 
ایـــن لحظات، تنها صدای باد اســـت 
کـــه در پرچم‌هـــای ســـیاه می‌پیچد 
و صـــدای هق‌هق‌هایـــی کـــه دیگـــر 
کســـی برای پنهان کردنش تلاشـــی 
غ  نمی‌کنـــد. همـــه آمده‌ا‌نـــد؛ فـــار
از  غ  فـــار ســـلیقه‌ها،  اختـــاف  از 
نگاه‌هـــای سیاســـی، همـــه در یـــک 

درد مشـــترک شـــریک هســـتند.

تهران یک‌صدا گریست
خیابـــان دماوند قرار اســـت ابتدای 
مســـیر مراســـم تشـــییع آقای شهید 
ایران باشـــد، هنوز تا ســـاعت رسمی 
آغـــاز مراســـم زمـــان زیـــادی مانده 
اســـت، امـــا در اولیـــن ســـاعات روز 
ایـــن خیابـــان میزبان خیـــل عظیم 
جمعیت عزاداران مراســـم تشـــییع 
رهبر شـــهید شـــده اســـت. مردم از 
خیابان‌های فرعی دردشـــت، مدائن 
و رودبـــاری بـــه هـــم می‌پیوندنـــد و 
ایـــن ســـیل خروشـــان را عظیم‌تـــر 
می‌کننـــد. ماشـــین‌ها و خودروهای 
شـــخصی در حاشـــیه خیابـــان پارک 
شـــده‌اند، انگار صاحبانشان ترجیح 
داده‌انـــد باقـــی راه را بـــا پـــای پیاده 
طی کننـــد. مـــردم زمزمـــه می‌کنند 
ر  ا علمـــد و  میـــر  حـــرم  ی  ســـقا «
نیامـــد...« ایـــن مـــردم چندماهـــی 
هســـت که رخـــت عـــزا برتـــن دارند 

انقـــاب  علمـــدار  چشـــم‌انتظار  و 
کـــه دیگر هـــم نخواهـــد آمـــد، برای 
همیـــن حرف‌هـــا، زمزمه‌هـــا و حتی 
فریادهایـــی تـــوأم بـــا غـــم و انـــدوه 
فضا را ســـنگین کرده اســـت. گرمای 
خورشـــید در برابر گرمـــای ارادتی که 
در چهره‌هـــا مـــوج می‌زنـــد، رنـــگ 
می‌بازد. پیاده‌روها هـــم دیگر جایی 
برای عبـــور ندارنـــد. مـــردم از نیمه 
شـــب و قبـــل از طلوع خورشـــید به 
خیابان دماونـــد آمده‌اند تـــا بموقع 
به مراســـم تشـــییع برســـند. ســـیل 
جمعیت تا میدان امام حســـین)ع( 
پیـــاده می‌رونـــد تـــا بـــرای همیشـــه 
رهبرشهیدشـــان را از تهـــران بدرقه 
کنند. در میان این ســـیل انبوه، زنی 
جوان و باردار هم هست. چهره‌اش 
رنگ‌پریـــده اســـت، دســـتش را بـــر 
کمرش گذاشـــته و قدم‌هـــای کوتاه 
اما اســـتواری برمی‌دارد. معلوم است 
که آمدن برایش ســـخت بـــوده اما با 
آرامـــش می‌گویـــد: »اطرافیانم مدام 
از ســـختی راه می‌گفتند اما من باید 
می‌آمـــدم. حـــس می‌کـــردم جـــای 
خالـــی بزرگـــی در زندگـــی‌ام ایجـــاد 
شـــده که بایـــد بـــا حضـــورم در این 
مراســـم آن را پـــر کنـــم. مـــن افتخار 
دیـــدن آن نـــگاه پرمهـــر را از نزدیک 
نداشـــتم و حسرت امروزم این است 
کـــه فرزندم نیـــز هرگـــز او را نخواهد 
دیـــد. بـــا ایـــن حـــال می‌خواســـتم 
اینجـــا باشـــم و همیـــن چنـــد قدم 
را بـــردارم تـــا در آینـــده بـــه فرزنـــدم 
بگویـــم کـــه در دوران رهبـــری بزرگ 
زندگـــی می‌کردیـــم و ســـعادت درک 
شـــکوه انســـانی‌ بزرگ را داشته‌ایم.« 
زن جـــوان نفس‌هایـــش به شـــماره 
پیوســـته  و  آهســـته  امـــا  می‌افتـــد 
هماننـــد همـــه رهـــروان حضرتـــش 
بـــه مســـیر خـــود ادامـــه می‌دهـــد. 
کمی جلوتـــر، پیرمـــردی لبه‌ جدول 
خیابـــان بند کفش‌هایـــش را محکم 
گـــره می‌زنـــد تا بـــرای راهـــی طولانی 
آمـــاده شـــود. او می‌گویـــد: »نســـل 
مـــا ایـــن فقـــدان را بهتـــر می‌فهمد. 
مـــا دیدیـــم کـــه چگونه یک انســـان 
می‌تواند تمام هســـتی‌ خـــود را وقف 
کشـــورش کنـــد، او ایرانی‌ترین رهبر 
اســـت. مـــن امـــروز نیامـــده‌ام کـــه 
فقط عـــزاداری کنم، آمـــده‌ام پیمان 
ببنـــدم. پیمانـــی کـــه تا زمـــان مرگ 
همـــراه مـــن اســـت.« آقا جـــواد مرد 
میانســـالی اســـت که از نهاوند برای 
مراســـم تشـــییع رهبر شـــهید آمده 
او می‌گویـــد: »حـــس می‌کنـــم یتیم 
شـــده‌ام. انگار ســـتون خانواده‌ام را 
از دست داده‌ام. امیدوارم که دعای 
خیـــر رهبـــر شـــهید بدرقـــه راهمان 
باشـــد.« لحظه‌ای مکث می‌کند، به 
ســـیل جمعیت که مثل اقیانوســـی 
بی‌انتها می‌خروشـــد خیره می‌شود 
و بـــا بغضـــی فروخـــورده می‌گویـــد: 
»مهم نیســـت چقـــدر راه آمده‌ایم او 
تا همیشـــه در قلـــب ما خانـــه دارد. 
ما اینجا جمع شـــده‌ایم کـــه بگوییم 
یـــاد و راه خوبـــان را هرگـــز فراموش 
ن  یشـــا ا زنـــد  فر بـــا  و  نمی‌کنیـــم 
هم‌پیمان هســـتیم.« دختـــر جوانی 
چفیـــه‌اش را روی ســـرش بســـته و 
پیراهن و شـــلوار ســـاده‌ای پوشیده، 
معـــه  جا یـــت  کثر ا بـــا  هـــرش  ظا
متفاوت اســـت، امـــا نـــگاه و عقیده 
یکســـانی نســـبت بـــه رهبـــر شـــهید 
او می‌گویـــد: »رهبـــر شـــهید  دارد. 
برای مـــن عزیز بود چون احســـاس 
می‌کردم کســـی بی‌آنکه مرا قضاوت 
کنـــد، دوســـتم دارد. ایـــن بزرگمرد، 
ورای تمـــام قضاوت‌هـــای خشـــک، 
حقیقـــت جـــان مـــا را می‌دیـــد. من 

آمـــاده‌ام جانـــم را بـــرای این کشـــور 
و بـــرای آرمان‌هایـــی کـــه حـــالا در 
رگ‌هایـــم جـــاری اســـت، فـــدا کنم. 
همان‌طـــور کـــه رهبـــر شـــهیدمان 
یـــن  یزتر عز و  ین  شـــیر ن  جـــا ز  ا
ســـرمایه‌هایش گذشـــت… تا وقتی 
جـــان در بـــدن دارم، پـــای این عهد 
و این راه می‌مانـــم.« صدای همهمه 
جمعیت، صـــدای گریه‌هـــا و نجوای 
دعاهـــا در فضـــای خیابـــان دماوند 
بـــه آســـمان مـــی‌رود.  می‌پیچـــد و 
گویـــی شـــهر، امـــروز یک‌صـــدا یک 
داســـتان را روایت می‌کند: داستان 
دلبســـتگی، انـــدوه و امیـــدی که در 
پس هر خداحافظـــی، دوباره جوانه 

می‌زنـــد.

همه یتیم شدیم
خـــودروی حامـــل پیکر مطهـــر رهبر 
شـــهید و اعضـــای خانـــواده ایشـــان 
 . رد می‌گـــذ نقـــاب  ا ن  ا میـــد ز  ا

جمعیـــت آنقدر زیاد اســـت که جای 
ســـوزن انداختـــن نیســـت، مـــادری 
کـــه مشـــخص اســـت مســـیری را در 
مراســـم تشـــییع پیاده آمـــده دختر 
کوچکـــش را بغـــل می‌کنـــد و زیـــر 
ســـایه‌ درختی، روی لبـــه‌ جدول کنار 
خیابان می‌نشـــیند و بـــا تکه مقوایی 
او را بـــاد می‌زند. کـــودک صورتش از 
گرما ســـرخ شـــده و مدام بی‌قراری 
می‌کنـــد، مـــادر این‌بـــار کودکش را 

محکم‌تـــر بغـــل می‌کنـــد و می‌زنـــد 
زیـــر گریـــه و بریده‌بریـــده، در میان 
اشـــک و هـــق هـــق‌اش می‌گویـــد: 
»شـــش ماه از نوه‌ شـــهید حضرت‌آقا 

اســـت.  بزرگ‌تر 
آقا! رفتـــی و یتیممون کـــردی. همه 
بـــا مامان و بابـــا زبان بـــاز می‌کنند، 
امـــا بچـــه‌ مـــن اولیـــن کلمـــه‌ای که 
گفـــت؛ »علـــی« بود.«همـــان موقع 
کودک باشـــنیدن نام علی انگشـــت 
اشـــاره‌ کوچـــک دســـت راســـتش را 
بـــه ســـمت عکـــس بزرگـــی از رهبر 
شـــهید می‌بـــرد و با صـــدای ظریف و 
کودکانـــه‌اش، می‌گویـــد: »علی«. هر 
کـــه را می‌بینی، یا پرچمی در دســـت 
دارد یـــا تصویـــری از رهبـــر شـــهید و 

»زهـــرا کوچولو«.
مبینـــا، دانشـــجوی جامعه‌شناســـی 
که از اصفهان به این مراســـم آمده، 
قاب عکـــس نوه خردســـال و زیبای 
رهبـــر شـــهید را بـــا گل‌هـــای صورتی 

تزیین کرده و هر بـــار که نگاهش به 
عکس می‌افتـــد، اشـــک‌هایش بند 
نمی‌آیـــد. او می‌گویـــد: »ایـــن کودک 
بـــرای مـــن حکـــم یکـــی از اعضـــای 
خانـــواده را پیـــدا کرده اســـت؛ مثل 
خواهرزاده‌هایـــم دوســـتش دارم و 
داغ شـــهادتش برایم بـــه اندازه رهبر 
شهیدمان سنگین است.« در میان 
تیپ‌هـــای  و  چهره‌هـــا  جمعیـــت، 
ظاهری متفاوتی به چشـــم می‌خورد 

که هرکدام حکایتـــی دارند. دختری 
جوان با پوششـــی متمایز؛ تی‌شرت 
لانگ ســـرمه‌ای با کلاه لبه‌دار مشکی 
و پرچمی ســـرخ در دســـت توجه‌ها 
را جلـــب می‌کنـــد. هر بار کـــه پرچم 
را بالا می‌بـــرد، مچ‌بند کشـــی پرچم 
ایـــران روی مـــچ دســـتش بیشـــتر 
خودنمایـــی می‌کنـــد. امـــا بیـــش از 
همـــه اینهـــا، گردنبندش به چشـــم 
می‌آید؛ پلاکی شـــبیه بـــه پلاک‌های 
دوران جنـــگ که تصویر رهبر شـــهید 
از آن آویزان اســـت. او گرم گفت‌وگو 
بـــا دختر چادری اســـت کـــه کنارش 
ایســـتاده اســـت؛ مشـــخص اســـت 
دوستی‌شـــان در این مراســـم شکل 
گرفتـــه و بـــرای ثبـــت ایـــن همدلی 
باهم، عکســـی به یـــادگار می‌گیرند. 
او از دلیل حضورش می‌گوید: »تمام 
ایـــن شـــب‌ها در تجمعات شـــرکت 
کردم. از قبل با دوســـتانم برای این 
چنـــد روز برنامه‌ ســـفر داشـــتم، اما 

وقتـــی خبر مراســـم وداع و تشـــییع 
را شـــنیدم، دلم نیامد نیایم؛ ســـفرم 
او  را بی‌معطلـــی کنســـل کـــردم.« 
خودش هم به تفاوت پوشـــش‌اش 
در جمعیـــت آگاه اســـت و می‌گوید: 
»همه مـــا آقای خامنه‌ای را دوســـت 
داریـــم؛ چـــون او هـــم ما را دوســـت 
داشـــت. او همـــه‌ دختران ایـــران را 
دختـــران خودش می‌دانســـت. من 
همیشـــه حـــس پـــدری بـــه ایشـــان 

همـــان لحظـــه ورود بـــه این مســـیر، 
رنگ‌ها و نشـــانه‌ها خودشان را نشان 
می‌دهنـــد؛ پرچم‌های ســـه‌رنگ ایران 
در دســـتان جمعیـــت، رو به آســـمان 
تـــکان می‌خورنـــد و در کنـــار آن‌هـــا، 
شـــعارهای  بـــا  خ  ســـر پرچم‌هـــای 
مختلـــف خودنمایـــی می‌کننـــد. در 
مشـــکی  پوشـــش‌های  ایـــن  میـــان 
آدم‌هـــا  میـــان  تفاوتـــی  یکدســـت، 
دیـــده نمی‌شـــود؛ پیرمـــردی کـــه بـــا 
عصـــا می‌آیـــد، در کنـــار جوانـــی کـــه 
رســـانده،  را  خـــود  دوردســـت‌ها  از 
همـــه در حـــس ســـوگ و دل‌هـــای 
گرفتـــه  مشـــترک هســـتند. در یکـــی 
از خیابان‌هـــای فرعـــی نرســـیده بـــه 
میـــدان آزادی، پیرمـــردی بـــا عینک 
ته‌اســـتکانی و عصایـــی در دســـت، 
آرام کنـــار دیوار ایســـتاده و رفت‌وآمد 
مردم را تماشـــا می‌کنـــد. او می‌گوید: 
»ســـاعت هشـــت صبـــح بود کـــه به 
اینجـــا آمـــدم. می‌خواســـتم قبـــل از 
اینکـــه جمعیت زیاد شـــود و شـــلوغ 
شـــود، از مراســـم اســـتقبال کنم، اما 
یکدفعـــه دیـــدم همـــه خیابان‌هـــا پر 
شـــد و راه رفت‌وآمـــد بند آمـــد. برای 
همیـــن در ایـــن گرما آمدم زیر ســـایه 
ایـــن درخـــت ایســـتادم تـــا حداقـــل 
دیـــن خودم را ادا کرده باشـــم. خیلی 
شـــلوغ‌تر از چیـــزی اســـت کـــه فکـــر 
می‌کـــردم. همـــه آمده‌انـــد. خـــدا را 
شـــکر که زنده بودم و توانســـتم بیایم 

و ایـــن صحنـــه را ببینم.«
او می‌گویـــد: »آمـــدن برایـــم خیلـــی 
ســـخت بـــود، ولـــی بعضـــی وقت‌ها 
یـــد.«  می‌آ دلـــش  خاطـــر  بـــه  آدم 
بـــرای خنـــک  بـــزرگ  مه‌پاش‌هـــای 
کـــردن مـــردم آب را پـــودر می‌کنند، 
خانـــواده‌ای ســـه‌نفره کـــه از اصفهان 
آمده‌اند، در گوشـــه‌ای ایســـتاده‌اند، 
مرد خانواده دســـت به ســـینه اســـت 
و غـــم عمیقـــی در چهـــره‌اش مـــوج 
یشـــب  د «  : یـــد می‌گو و  ا  ، می‌زنـــد
راه افتادیـــم کـــه بـــه مراســـم امـــروز 
برســـیم. اصلاً فکـــرش را نمی‌کردیم 
این‌قدر شـــلوغ باشـــد.« همســـرش 
با چشـــمانی که از اشـــک سرخ شده 
می‌گویـــد: »لحظـــات وداع بـــا رهبـــر 
شـــهیدمان خیلـــی ســـخت اســـت، 
نمی‌توانســـتیم و دلمان طاقت نیاورد 
در خانـــه بمانیم. برای همین تصمیم 
گرفتیم شـــبانه خودمـــان را به تهران 

برســـانیم.«

قاب‌هایی از جنس حقیقت
عکاس‌هـــا بـــا لنزهـــای بلند، ســـعی 
دارنـــد ایـــن دریـــای جمعیـــت را قاب 
بگیرند؛ مـــردی با چهـــره‌ای مصمم، 
تابلویـــی از نقشـــه‌ ایران را بالای ســـر 
گرفتـــه اســـت، تابلویـــی کـــه تصویر 
دو رهبـــر بـــر آن نقش بســـته اســـت. 
ســـر تقاطع خیابـــان آزادی و خیابان  
بهبودی، عکاس خارجـــی دوربینش 
را روی ســـه‌پایه محکم کرده اســـت و 
با دقت، این ســـیل جمعیت انســـانی 
را ثبـــت می‌کنـــد. در نقطـــه‌ای دیگر، 
دختـــر جوانـــی با لباســـی مشـــکی و 
چتـــری ســـیاه، آرام ایســـتاده اســـت 
و بـــدون حـــرف، بـــه آدم‌هایـــی کـــه 
از مقابلـــش عبـــور می‌کننـــد، نـــگاه 
می‌کنـــد؛ انـــگار بـــا خـــودش خلوتی 
دارد. مهم‌تریـــن بخـــش خیابـــان در 
پلاکاردها و نشـــانه‌های مردمی است. 
پلاکاردهایـــی بـــا مضامیـــن انتقام از 
»پدرکشـــته را کـــی بـــود آشـــتی« تـــا 
فریادهایی کـــه به انگلیســـی بر روی 
مقواهای ســـفید نوشـــته شده است. 
اینجـــا، مـــردم عـــادی از اقصی‌نقاط 
دنیـــا آمده‌اند؛ مردی بـــا لباس یمنی 
و خنجـــری کـــه نشـــان از اصالتـــش 
دارد، میـــان جمعیـــت قـــدم می‌زند، 
و  نـــدوه  ا ز  ا ترکیبـــی  چهـــره‌اش، 
صلابـــت اســـت. در میـــان گرمـــای 
کلافه‌کننـــده‌ خیابـــان، ماشـــین‌های 
خدمات‌رسان نقش حیاتی در حفظ 
نظـــم و ســـامت جمعیـــت دارنـــد. 
ماشین‌های آتش‌نشـــانی قرمز رنگ، 
آمبولانس‌هـــا و نیروهـــای هلال‌احمر 
در میـــان ازدحـــام جمعیـــت حضـــور 
دارند تا اگر مشـــکلی برای سالمندان 
یا افـــراد گرمـــازده بـــه وجـــود آمد به 
ســـرعت مداخله کنند. حضور مداوم 
ایـــن نیروها در کنـــار مـــردم، به فضا 
آرامـــش می‌دهـــد و نشـــان می‌دهـــد 
که مدیریت چنین جمعیت انبوهی، 
چقـــدر بـــه هماهنگـــی دقیـــق ایـــن 

تیم‌هـــای امدادی وابســـته اســـت.
آســـمان  بـــه وســـط  کـــه  خورشـــید 
می‌رســـد، گرمـــای هوا هیچ‌ کســـی را 
از پا نینداخته اســـت. گویی تشـــنگی 
و گرمـــا در برابر آن ســـوز درون، رنگ 
باختـــه اســـت. ماشـــین حمـــل پیکر 
شـــهدا هر چه بـــه آخـــر راه نزدیک‌تر 
می‌شـــود انگار زمـــان بـــرای لحظاتی 
می‌ایســـتد. آن »یـــا حســـین« آخـــر 
کـــه همصـــدا از میـــان هزاران ســـینه 
بلنـــد می‌شـــود، لـــرزه بر اندام شـــهر 
می‌انـــدازد؛ فریـــادی کـــه هـــم پایان 
اســـت و هم آغاز داغی که حالاحالاها 
بـــر دل ایـــن مـــردم خواهـــد مانـــد. 
خیابـــان دماونـــد تـــا خیابـــان آزادی 
پایتخت در روز تشـــییع رهبر شـــهید 
انقـــاب به یـــک دالان تاریخی تبدیل 
شـــده اســـت کـــه در آن، مـــردم برای 
کســـی کـــه عمـــری چـــراغ راهشـــان 
بـــوده، بر ســـر و ســـینه می‌زننـــد و با 
چشـــمانی خونبـــار، او را بـــه آرامـــش 
ابـــدی بدرقـــه می‌کننـــد. هـــر چه به 
پایان مراســـم نزدیک می‌شـــوند داغ 
دلشـــان تازه‌تر می‌شـــود که آقـــا برای 
همیشـــه از تهران رفت امـــا در تاریخ 

ماندگار شـــد.

داشـــتم؛ الان انگار که بـــرای بار دوم، 
پدرم را از دســـت داده‌ام.«

 عشق به رهبر شهید 
در همه نسل ها

مســـیر طولانـــی و هـــوا گـــرم اســـت 
امـــا عشـــق و ارادت بـــرای وداع آخـــر 
زمـــان و مـــکان نمی‌شناســـد. زائران 
آقـــای  پیکـــر  تشـــییع  مشـــتاقان  و 
شـــهید، ســـوار برخودروهای شخصی 
و اتوبوس دسته‌دســـته در ســـحرگاه 
دوشنبه خودشـــان را از جنوبی‌ترین 
نقطـــه پایتخـــت یعنـــی ورامیـــن بـــه 
میعادگاه وداع و تشـــییع می‌رسانند. 
چشـــم‌های منتظـــر مـــردم جنـــوب 
شرقی تهران در آفتاب سوزان تیرماه 
به دنبال پیکرهـــای مطهر می‌گردد تا 
همراه کاروان عشـــق، رهبر شـــهید و 
خانواده ایشـــان را بـــرای خانه آخرت 
بدرقـــه کننـــد. نســـل‌های مختلـــف 
کنـــار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا نشـــان 
دهند عشـــق به امام شـــهید ســـن و 

نمی‌شناسد. ســـال 
کـــه  یـــی  ها پیرمرد و  ن‌هـــا  ز پیر ز  ا
جمعیـــت  ســـیل  میـــان  عصازنـــان 
حرکت می کنند تا دهه هشـــتادی‌ها 
و نودی‌هـــا همه بـــرای وداع آمده‌اند، 
خردســـالان هـــم از این قافله عشـــق 
جانمانده‌اند و پرچم به دســـت همراه 
والدینشـــان در حاشـــیه خیابان‌هـــا 
جمعیـــت را همراهی می‌کنند. نازنین 
زهرا ۴ ساله اســـت، قد و قواره نحیفی 
دارد بـــا ســـربند »یـــا زهرا« دســـت در 
دســـت پدرش حرکت می‌کند. گاهی 
که خســـته می‌شـــود، پدرش او را روی 
شانه‌هایش می‌نشـــاند تا خستگی به 
در کنـــد. پیراهن چیـــن‌دارش را روی 
ســـر پدرش کشـــیده تا آفتـــاب پدر را 
اذیت نکند. ســـاعت ۵ صبـــح او باید 
خواب باشـــد، امـــا  می گویـــد: »دلم 
می خواســـت آقا را ببینم. خوابم نمی 
آید.« پـــدر با غرور از جـــواب دخترک 
خســـتگی  نســـل  یـــن  گوید:»ا مـــی 
نمی‌شناســـد.« کمـــی آن طـــرف تـــر 
مردم برای پیوســـتن به مســـیر اصلی 
جنـــب و جـــوش بیشـــتری دارنـــد. 
صبـــح زود راه افتاده‌اند تـــا از ورامین 
خودشـــان را بـــه خیابان‌هـــای اصلی 
مراســـم تشـــییع رهبـــری در پایتخت 
برســـانند. هرچـــه بـــه مســـیر اصلـــی 
نزدیک‌تـــر می‌شـــوند ســـیل جمعیت 
هم بیشـــتر و بیشـــتر می‌شـــود، سن 
جمعیـــت  کـــه  کمـــی  ســـال‌دارها  و 
را همراهـــی مـــی کننـــد در گوشـــه و 
کنـــار خیابـــان می‌نشـــینند تـــا رفـــع 
خســـتگی کنند. ســـیدعلی حدود ۷۰ 
ســـال دارد، با موی ســـفید و محاسنی 
ســـفیدتر روی پلـــه مغازه‌ای نشســـته 
اســـت، نوه‌اش بـــا بطری خـــودش را 
به پدربـــزرگ می‌رســـاند تـــا کمی آب 
بـــه او بدهد. او مـــی گوید:»ماندن در 
مسیر ولایت  خســـتگی ندارد. در این 
مســـیر جـــان هـــم بدهـــم تـــا آخرش 
ایســـتاده‌ام.« نـــوه جـــوان حرف‌های 
پدربزرگ را تأییـــد می‌کند و می‌گوید: 
»بـــرای مراســـم مصلـــی پدربـــزرگ  را 
نبردیـــم، می‌ترســـیدیم حالـــش بـــد 
شـــود اما امروز دیگر نتوانستیم مانع 
آمدنـــش شـــویم بـــرای  همین بـــا او 
آمدم تا مشـــکلی در مســـیر نداشـــته 
باشـــد. قرار بود با دوســـتانم از طرف 
مســـجد محل برویم و در مسیر اصلی 
باشـــم امـــا حضـــور آقاجـــون باعـــث 
شـــد از مســـیرهای جانبی که فشـــار 
جمعیت کمتر اســـت حرکـــت کنیم. 
مهم همراهی اســـت اینکـــه در کدام 
خیابان به قافله عشـــق برسیم فرقی 
نـــدارد.« تـــا  مســـیر اصلـــی راه درازی 
مانـــده اســـت، امـــا تعـــداد زائـــران و 
تشـــییع‌کنندگان لحظـــه بـــه لحظـــه 
لبیـــک و  بیشـــتر می‌شـــود و فریـــاد 
انتقام، انتقـــام  در وداع  تاریخی رهبر 
شـــهید از دور و نزدیـــک بـــه گـــوش 
می‌رســـد. تعـــدادی از جوانـــان دهـــه 
هشـــتادی بـــا پرچم‌هـــای قرمزرنـــگ 
بـــا ســـرعت میـــان جمعیـــت حرکت 
و مچ‌بند ســـرخ رنگـــی را میـــان افراد 
توزیـــع می‌کننـــد. مـــچ بنـــدی کـــه از 
نـــگاه یکـــی از ایـــن جوانـــان  نشـــان 
ایســـتادگی و تجدیـــد  از وفـــاداری، 
عهـــد بـــا رهبـــر شـــهید ملـــت  دارد. 
دهـــه  همیـــن  از  یکـــی  حمیدرضـــا 
هشتادی‌هاســـت؛ مـــچ بندهـــا را بـــه 
دســـت مـــردم می‌دهـــد و مـــی گوید: 
»تشییع پیکر آقای شـــهیدمان آغازی 
برای حرکت مســـلمانان و همبستگی 
بیشـــتر مردم است. نگاه کنید از همه 
طیف‌هـــای مردمی امروز بـــرای بدرقه 
تاریخـــی و باشـــکوه آمده‌اند تا نشـــان 
دهند قـــدرت حضور همیـــن مردم در 

خیابان‌هاســـت.«
 

  میدان آزادی 
تابلوی انسانی عزاداران

خیابـــان آزادی رنگ‌وبـــوی دیگـــری 
دارد؛ گویی زمان در تمام تقاطع‌های 
این خیابان، بین هیاهوی همیشگی 
شهر و حجم ســـنگین سوگ، متوقف 
شـــده اســـت. پیاده‌روهـــا پـــر اســـت 
از افـــرادی کـــه از هـــر گوشـــه و کنـــار 
کشـــور و حتـــی جهـــان خودشـــان را 
بـــه ایـــن نقطه رســـانده‌اند تـــا در این 
لحظات تاریخ‌ســـاز، ســـهمی داشـــته 
باشـــند. هـــوا به شـــدت گرم اســـت 
و آفتـــاب مســـتقیم بـــه ســـروصورت 
جمعیـــت می‌تابـــد. با این کـــه مردم 
از شـــدت گرما عرق کرده‌اند و شرایط 
ایســـتادن واقعـــاً ســـخت شـــده، اما، 
جمعیـــت همچنان لحظه بـــه لحظه 
زیاد می‌شـــود، انگار هیـــچ چیز مانع 
حضورشـــان در مراســـم نمی‌شود. از 
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